
ربایندگان اراده آزاد

در آیات ابتدایی ســـوره بقره، داستان خلقت و برگزیده 
شـــدن آدم در زمیـــن توســـط خـــدای متعـــال مطـــرح 

: د می  شو
رْضِ خَلیفَةً 

َ
ــک للِْمَلائکِةِ إنِِّی جاعِلٌ فِـــی الْ وَ إذِْ قـــالَ رَبّـُ

ماءَ وَ  تجَْعَلُ فیهـــا مَنْ یفْسِـــدُ فیها وَ یسْـــفِک الدِّ
َ
قالُـــوا أ

عْلَمُ ما 
َ
ــی أ سُ لَک قالَ إنِّـِ نحَْنُ نسَُـــبِّحُ بحَِمْدِک وَ نقَُـــدِّ

لاتعَْلَمُونَ.]1[
در ایـــن آیـــات ملائکـــه بـــه خـــدا اعتـــراض می  کنند و 
می  گوینـــد: آیا کســـى را خلیفـــه قرار مى دهى که فســـاد 
می  کند و خـــون مى  ریـــزد؟! در حالى که ما تـــو را همراه 
با ســـپاس و ستایشـــت تســـبیح مى  گوییـــم و تقدیس 
مى  کنیـــم؟! خداوند متعال نیز در جـــواب می  گوید:من 

چیـــزی می  دانم که شـــما بـــه آن توجـــه ندارید.

ســـؤال ملائکه برای مـــا نیز قابـــل طرح اســـت. هر روز 
خبرهای مختلفی از فســـاد و ظلم در گوشه گوشه   عالم 
می  شـــنویم و چه بســـا خودمـــان قربانی ایـــن گناه  ها و 

خونریزی  ها بوده باشـــیم.
چرا خداونـــد با وجود این همه فســـادی کـــه از آدمیان 
ســـر می  زند، آنان را تـــا این حد بالا می  بـــرد در حالی که 
فرشـــتگان الهی مرتکب هیچ گناهی نمی  شوند و از این 

جهت برای جانشـــینی لایق  ترند؟!
ایـــن مســـأله بـــه فلســـفه عمـــل و نحـــوه  ارزیابـــی آن 
برمی گـــردد. ما می  دانیم که فرشـــتگان قـــدرت انتخاب 
گنـــاه را ندارند، بـــه این دلیل کـــه تمایلی بـــرای ارتکاب 
آن در دلشـــان احســـاس نمی  کنند. در این صورت، اگر 
کســـی مجبور باشـــد همیشـــه یک مســـیر را طی کند، 
آیا مســـتحق پـــاداش و تشـــویق خواهد بود؟ اگر کســـی 
بدون اینکه کاری را اراده کرده باشـــد و صرفاً از روی نوع 
خلقت و سرشـــتش عملـــی را انجام دهد، آیا مســـتحق 

درجات والا اســـت؟
اینچنین نیســـت. در واقـــع کمال اخلاقی امری اســـت 
کـــه با اختیـــار و اراده معنا پیدا می  کند. یعنی اگر کســـی 
قدرت انتخاب بین خیر و شـــر را داشـــت و بـــا این حال 
خیـــر را انتخاب کرد، مســـتحق پـــاداش و درجـــات والا 
اســـت، والا صـــرف اینکه عمـــل خوبی از یک فرد ســـر 
بزند بـــدون اینکه آن را انتخاب کرده باشـــد، مســـتحق 

پـــاداش نخواهد بود.
جبرگرایـــان می خواهنـــد گنج عظیم انتخـــاب و اراده را 
از مـــا بربایند. آنهـــا آزادی ما را انکار می کننـــد. اینکه ما 
اختیـــار انتخاب بین خیر و شـــر را داریـــم، یک موهبت 
الهـــی اســـت و اتفاقاً بـــه همین دلیل اســـت کـــه لایق 
برتریـــن درجـــات خواهیـــم بـــود. فرشـــتگان بـــا وجود 
کمـــالات و فضایـــل والایشـــان، اعمالشـــان را انتخـــاب 
نمی  کنند. اراده ندارند گناه و عمل شـــری انجام دهند، 
ولی نکته  ای که باعث این انتخاب و تصمیم خدا شـــد، 
اراده و انتخـــاب انســـان بود. خدا می  دانســـت حتی اگر 
انســـان  ها مرتکب ظلم و عمل شـــر هم  بشـــوند، بازهم  
قـــدرت انتخـــاب دارند و همیـــن قدرت انتخـــاب ولو در 
مواردی به انتخاب شـــر بینجامد، ارزش بالاتری از عمل 
خیری دارد که بدون اراده و اختیار صورت گرفته اســـت.

ایـــن همان فلســـفه و مطلبی اســـت که خداونـــد آن را 
به ملائکـــه خود عرضـــه داشـــت و گفت با وجـــود خیر 
و کمال  تـــان، چیـــز دیگـــری وجـــود دارد که شـــما به آن 

ملتفت نیســـتید.

]1[- بقره، 30.

الهـــی! تقوایـــی ده کـــه از دنیا ببریـــم، روحی 
ده که از عقبـــی برخوریم. یقینـــی ده که در آز 
بر مـــا باز نشـــود و قناعتی ده تـــا صعوه حرص 

ما باز نشـــود.

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

امام جواد علیه السلام می فرمایند:
خدمـــت و نعمتی که مورد شـــکر و ســـپاس قـــرار نگیرد همانند خطایی اســـت کـــه غیرقابل 

باشد. بخشش 
سخن روز                                        بحارالنوار، ج 68، ص 53، ح 69.

سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین)ع( و 
حضرت زهرا سلام الله علیها

نوشـــته اکبری نبوی درباره ضرورت انتخـــاب اصولی دبیر فیلم فجر، برگزاری دوره  آموزشـــی 
ادبـــی به تدریس محمـــد جواد جزینی، کنســـرت تازه رضـــا یزدانی و آخرین ســـلام فریدون 

آســـرایی بخشـــی از مطالبی هســـتند که در مجازی امروز می خوانید.

گلایه معتمدی به برخی سیاستگذاری های گذشته

محمد معتمدی خواننده موســـیقی ســـنتی با انتشار بخشـــی از اجرای 
ارکســـتر ملی با رهبـــری فرهاد فخرالدینی نوشـــته:» سال هاســـت که با 
ارکســـتر ملی و ســـایر ارکســـتر های دولتی همکاری نـــدارم. بخش قابل 
توجهـــی از فعالیت های زندگی حرفـــه ای من، اجراهای با ارکســـتر بود. 
جالب اینکـــه هیچگونه متریال تصویـــری یا حتی صوتی از ایـــن اجراها وجود ندارد.تـــا جایی که به 
یـــاد دارم همواره مســـئولان وقت ارکســـتر با ضبـــط صوتی و تصویری و انتشـــار ایـــن اجراها مخالف 
بودنـــد. نمی دانم چرا؟ و نفهمیدم چرا؟ در کشـــوری که فضای رســـانه های رســـمی و غیررســـمی آن 
پـــر از زوم زوم ها و بوم بوم هاســـت، مدیریـــت فرهنگی کشـــور در ادوار گذشـــته میلیاردها بودجه 
بـــرای اداره ایـــن ارکســـتر ها در اختیـــار داشـــته ولی بـــا صلابت و قاطعیـــت هرچه تمام تـــر مخالف 
انتشـــار حتی یـــک دقیقه فایل صوتـــی یا تصویـــری از این اجراها بودنـــد. در واقع گرفتار شـــدن در 
وضعیت زوم زوم و بوم بوم فعلی، حاصل برخی سیاســـت های اشـــتباه فرهنگی کشور در دهه های 
گذشـــته اســـت. اگر امروز بخواهیم با یک حســـاب سرانگشتی، ببینیم پس از ســـال ها هزینه برای 
ارکســـتر ها چه چیزی در آرشـــیو صوتی و تصویـــری جامعه بجا مانـــده باید بگوییم تقریبـــاً هیچ! در 
حالـــی که ارکســـتر ملی در دهه های گذشـــته اجراهای متعدد و بســـیار خوبی بـــا خوانندگان خوب 

و توانای کشـــور اجرا کرده اســـت.«

اهمیت انتخاب دبیر فیلم فجر از نگاه اکبر نبوی

اکبر نبوی منتقد ســـینما در تازه ترین نوشـــته اش نکاتی را درباره اهمیت 
انتخـــاب اصولی دبیر جشـــنواره فیلـــم فجر بـــا خوانندگان به اشـــتراک 
گذاشـــته، او نوشـــته:»وقتی از ســـینما صحبت می کنیم و از جشـــنواره 
فیلم فجر یـــاد می کنیم به شـــکل طبیعی و منطقی باید متوجه باشـــیم 
که انتخـــاب دبیر برای جشـــنواره ای کـــه مهم ترین رخداد هنری کشـــور 
و برجســـته ترین جشن ســـینمای ایران اســـت، موضوعی بســـیار حســـاس، ظریف و در عین حال 
پیچیـــده اســـت و هرگونه ســـاده انگاری در این باره، پیامدهای ناخوشـــایندی خواهد داشـــت. دبیر 
جشـــنواره فیلـــم فجر، برای برگـــزاری آبرومند جشـــنواره، باید واجد شایســـتگی و قـــدرت مدیریت 
مناســـب و لازم باشـــد. اما در کنار این مهم، نـــام و حضورش نباید کوچکترین خدشـــه ای به اعتبار 
فرهنگـــی و هنری جشـــنواره بزند بلکه بایـــد از چنان جایـــگاه و مرتبه ای برخوردار باشـــد که ارزش 
افزوده فرهنگی و هنری برای جشـــنواره فیلم فجر ایجاد کند. نیز، انتصاب اش، شـــائبه  قبیله گرایی 

و خـــدای ناکرده انگیزه سیاســـی را به اذهان متبادر نســـازد.«

خبر خوب جزینی برای علاقه مندان

محمدجـــواد جزینی نویســـنده و مدرس داستان نویســـی در صفحه اش 
خبـــر از برپایـــی کارگاهی بـــرای علاقه منـــدان داده و نوشـــته:» در ادامه 
مباحث الگوشناســـی داستان، در این دوره الگوی داستان های عاشقانه 
بازخوانی می شـــود. برای آگاهی بیشـــتر ســـرفصل مباحث و منابع آماده 
شـــده است. این دوره هر دوشنبه، در مدرســـه داستان برگزار می شود.« 
آن طور که این منتقد ادبی نوشـــته، ســـرفصل های مباحث این دوره »عشـــق«، »عشـــق کلاسیک«، 
»عشـــق در عصر جدید«، »عشـــق در مفهوم پســـت مدرن«، »عشـــق فراقی و وصالی«، »عشـــق یک 

طرفه«، »عشـــق ممنوعه«، »عشـــق ناکف« و »نگاهی به اســـطوره ها و داســـتان  امروز« هستند.

کنسرت رضا یزدانی در تیرماه

رضـــا یزدانـــی در صفحـــه اش خبـــر از برپایی کنســـرتی در تیرمـــاه داده 
و نوشـــته:»بلیت فروشـــی کنســـرت چهاردهـــم تیرمـــاه شـــروع شـــد. 
همین طـــور که از عنوان کنســـرت هم پیداســـت ترانه های عاشـــقانه ای 
را که توی این 23 ســـال گذشـــته منتشـــر کردیم در قالب یک کنداکتور 

جـــذاب اجـــرا خواهیم کـــرد. به امیـــد دیـــدن دوباره تان.«

آخرین سلام آسرایی

 فریدون آسرایی خواننده موسیقی پاپ با انتشار پستی نوشته:»آخـرین 
ســــلام، روایتی  است از آمدن ها و رفتن ها، اشـــک ها و لبخندها، زخم ها 
و مرهم هـــا، رســـیدن ها و نرســـیدن ها...اثری که از عشـــق، با عشـــق و 
برای عشـــق متولد شـــد.در این راه یارانی همراهی کردند که بودن شان 
بهانه  این همنوایی شـــد. مجید عبدی عزیز و شـــرکت رویـــال هنر که با 
رویکـــردی دقیق و متعهدانه در تهیه و تولید آلبوم نقش به ســـزایی داشـــتند. در پایان؛ آنچه برآمد 
از دل بود، امید آنکه بر دل نشـــیند.« بنابر نوشـــته آســـرایی، آهنگســـازی این کار را مجتبی مصری، 
امید حجـــت و نیاوش به عهده داشـــته اند و مجتبی مصری، مریم حیدرزاده، زهـــرا کلاته و نیاوش 

هم گروه ترانه ســـرای این کار هستند.

کار با کارگردان های جوان را دوست دارم
کار بـــا کارگردان هـــای جوان را دوســـت دارم بـــه دلیل اینکه معتقدم ســـینما برای آنهاســـت اما به هرحـــال یک مواردی 
هـــم مُد می شـــود. به عنوان مثال، تعـــدادی بازیگر جدید می آیند و افرادی هم به عنوان نابازیگر وارد ســـینما می شـــوند 

امـــا چهره خوبـــی دارند تا آنجا که مـــردم و دوربین هم آنها را دوســـت دارد.
همچنین در ســـن و ســـال من هم افرادی وارد ســـینما می شـــوند که قبلاً بـــازی نکرده اند اما چهره و بـــازی خوبی دارند 
و تماشـــاگر هم آنها را دوســـت دارد که به نظر من اتفاق خوبی اســـت و من نه تنها نســـبت به ایـــن موضوع جبهه گیری 

ندارم بلکه آغوشـــم هم بـــرای کارکردن با جوان ها باز اســـت.
 | بخشی از صحبت های موزه سینمای ایران به مناسبت زادروز این بازیگر

نغمه هایی دل انگیز و روح افزا
 مجموعه »اشـــک باران« حاصل ذوق ســـلیم و یکپارچه از نگاه ویولنیست و آهنگساز، دکتر جهانشـــاه برومند است که آگاهانه 
و بـــر اســـاس آموزه های خود از گذشـــته ها و بـــا بهره برداری از فرهنـــگ غنی شـــنیداری خانوادگی و نیز محیط هـــای فرهنگی و 
هنـــری، دســـت به خلق چنین آثاری زده اســـت تا به یـــادگار بماند بـــرای آیندگان. در مجموعه »اشـــک باران« طنازی و نشـــاط  
در ملودی هـــا مـــوج می زند؛ چـــه آثاری که ســـنگین و متفکرانه انـــد و چه آثاری کـــه دارای اوزان ریتمیک هســـتند و با شـــوخ و 
شـــنگی و طـــراوت و رنِـــگ وارنَگی، طعم ســـلامت و هوشـــیاری را به شـــنونده القا می کننـــد. آهنگ  ترانه »جام نگاه« در گوشـــه 
شوشـــتری، مایه همایون از درون مایه ای پرناز و کرشـــمه برخوردار اســـت که این حالت ها بیشـــتر انتظار مـــی رود در مایه های 
شـــور و ســـه گاه باشـــد اما در اینجا ماهرانه و هوشـــمندانه به زیرکی و توانمندی رُخ عیان دارد در دســـتگاه همایون که نشـــان 
از هوش و مهارت آهنگســـاز اســـت. خوانش درســـت و پرطمطراق خواننده، مهیار شـــادُروان هم چاشـــنی پرتلألؤیی است در 
این شـــیار )تـــراک(، چراکه با توانمنـــدی، دانش ردیفی و صدای خوب و گرم خود، تمامی خواســـته آهنگســـاز را بـــرآورده کرده 
و از عهـــده حالت هـــای موزون دارای فرازوفرود به خوبی برآمده و توانســـته اســـت خاطره شـــنیداری مانـــدگاری را فراهم کند. 
آهنگ ترانـــه »یلدای زمانه« در مایه ابوعطا گوشـــه حجاز، دارای حس و حال حقیقی آواز ابوعطا اســـت کـــه با رعایت معیارهای 
تغزلی و احساســـی، شـــور و حال را برای تخیل پردازی از هر نوعش که بســـتگی به مخاطب و شـــنونده دارد مضاعف کرده است 

برای عشـــق ورزی یا مراتـــب پله پله تا ملاقـــات با خدا...
 قطعـــه ســـوم آهنگ ترانه »اشـــک باران« اســـت، در مایه دشـــتی بـــا مقدمه ای که نقـــش اولیـــه را مضراب های ســـاز قانون به 

زیبایـــی افســـونگری می کند و در میان دیگر ســـازها، شـــاکله ای اشـــک گونه و بـــاران وار 
تداعی گـــری دارد؛ نوای عاشـــقانه ای که با شـــور عشـــق بـــه جان ها جوانه می زنـــد... این 
اثـــر می خواهد بـــا نوایی آرام و متین، تمامیـــت محتوای ترانه را در لابه لای تنظیم ســـازها 
و البتـــه صـــدای عمیق و نـــرم خواننـــده تبدیل به تار و پـــودی کند از جنس آه و اشـــک و 
بـــاران کـــه برآورنده یـــاد آتش به خرمـــن و خلوت شـــبانه اســـت کـــه در آرزوی دیدن یار 
نشســـته و بـــه دنبال یار قدم زنان می رود تا گوش هوش شـــنونده موســـیقی و شـــعر ملی 

ایرانی را جلایی دگر بخشـــد. 
آهنگ ترانـــه »عاشـــقانه« در مایه بیـــات اصفهان رقـــص وار جلوه گری دارد و می رســـد به 
اصل متن که اشـــاره بـــه غم زمانه و بهانه هـــا دارد و می تـــوان ترانه های عاشـــقانه را از تار 
و پـــودش به فرازهایی از جنس موســـیقی و شـــعر در فرهنگ شـــنیداری و ســـبک زندگی 
خانواده ایرانی تبدیل کرد و بارها ســـراغش را گرفت. گوشـــه وصال در قطعه چهارم »هم 

آواز« تک نـــوازی ویولن جهانشـــاه برومنـــد، آغازگری دارد با قطعه گوش آشـــنایی از لحـــن و بیان ترکی و ریتم حماســـه واری که 
ســـازها را مترنم می ســـازد با صدای همخوانـــان که همگی زمزمه کنـــان و یک دله  کنان به ارکســـتر جانی تازه بخشـــیده اند برای 

تفـــاوت قائل شـــدن از نوعی دیگر در طنازی فن موســـیقا...
 قطعـــه زیبا و فاخـــر آخر آلبـــوم، آهنگ ترانه »مادر« در ســـه گاه و گوشـــه مخالف با ترانـــه پوراندخت برومند اســـت، با نغمه ای 

جانســـوز و جانکاه که شـــرح فراق مادر را بیـــان می کند و زبان حالـــی دارد...
گفتنـــی اســـت ترانه های پنج آهنـــگ متعلق به محمد رضـــا بازرگانی و البته تنظیم باشـــکوه و دلنشـــین بابک شـــهرکی در کنار 
تک تـــک نوازنـــدگان؛ کریم قربانی، وحیـــد وفایی، ناصر رحیمی، امیرحســـین رضا، رابعه زند، مســـعود جاهد، بابک شـــهرکی، 
فضـــل الله شـــهرکی و همخوانی ســـارا اســـماعیلی را که به خوبـــی از عهده حـــس و حال آهنگ هـــا برآمده اند هم نبایـــد از نظر 

دور داشت.
اشک باران

  آهنگساز: دکتر جهانشاه برومند / خواننده: مهیار شادُروان/   ناشر: صاحب اثر/ سال: 1402

کهکشان راه شـــیری، مارپیچی میله ای با طولی در 
حـــدود یکصد وپنجاه تا دویســـت هزار ســـال نوری 
است. این کهکشـــان، منظومه شمسی را در خود 
جـــای داده اســـت که به صـــورت نوار شـــیری رنگ 
در آســـمان صاف دیده می شـــود. شـــمارش تعداد 
ستاره های کهکشـــان راه شیری کار بسیار دشواری 
اســـت. بهترین تخمین ها می گویند کهکشـــان ما 
حدود 1۰۰ تـــا ۴۰۰ میلیارد ســـتاره دارد. این تصویر از 
افق »کبیرکـــوه«، »ملـــه  پنجاب«، »کان   ســـیفی«، 
»رازیانـــه  بدره« و »پشُـــته لارت« ایلام گرفته شـــده 

| فارس است. 
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هنرمنـــد، آیینـــه اش هنـــرش اســـت. نـــه اینکه 
خـــود را در هنرش ببیند، نـــه! در هنرش، خود را 
می نمایانـــد. هنرش، آیینه اش اســـت و می توانی 
او را در هنرش ببینـــی. می توانی او را در هنرش، 
نظـــاره کنی! مواجهـــه با هنر، مرابطـــه با هنرمند 
اســـت؛ اصلاً هنرمند، یعنی هنـــرش. آنگاه که با 
هنر مواجهی، هنرمنـــد را می بینی. باقی اوقات، 

او را نمی بینی؛ غایب اســـت.

»ای غایب از نظر به خدا می سپارمت«
هســـت و نیســـت! »مـــن در میان جمـــع و دلم 
جـــای دیگـــر اســـت« هنرمنـــد، اوقـــات دیگر، هســـت ولی نیســـت! 
واقعاً وقتی پای هنرش، وســـط اســـت، هســـت و اوقات دیگـــر، واقعاً 
نیســـت. اوقات دیگـــر، در غیبت هنرش اســـت. آنچنـــان که هنرش 
از او غایـــب اســـت. او هـــم از مـــا غایب اســـت؛ چطـــور؟! این گونه که 
هنرمنـــد، تمام اوقـــات )اکثراً(، آن نیســـت که در گاهِ هنرش هســـت. 
گویا دو یا چند شـــخصیتی اســـت. روانپریش و شـــیزوفر نیســـت. اما 
در گاه غیرهنرش، حاضر نیســـت. آنگاه که هســـت، گاهی هســـت که 
هنرش هم هســـت! بی هنرش، نیســـت. وجود و عـــدم، در هنرمند، 

گویا بـــه وقوع می رســـد!
گویـــا تناقـــض، در مورد او، محال نیســـت! این چه خزعبلی اســـت که 
می گویی؟! تناقض محال نیســـت. خزعبل نیســـت! نگفتیم تناقض، 
ممکن است! تناقض همیشـــه و همواره، مُحال است. چه اجتماعش 

و چـــه ارتفاعش. اما:
در تناقض هشت وحدت شرط دان

 وحدت موضوع و محمول و مکان
 وحدت شرط و اضافه، جزء و کل  

قوة و فعل است در آخر زمان.

 البته مرحوم ملاصدرا، وحدت جهت را هم جزو شـــروط آورده است. 
خب؟! بـــا این اوصاف چگونـــه، تناقض در مورد هنرمنـــد جمع آمده؟ 
این گونـــه کـــه او وقتـــی، هنـــرش در میـــان اســـت، هنرمند اســـت. با 
هنرش اســـت که هنرمند اســـت، بی هنرش، هنرمند نیســـت. غایب 
اســـت از هنر و هنرمنـــدی! گاهِ هنر، هنرمند اســـت. پس بـــه گاه هنر، 
بـــه عنوان هنرمند وجود دارد و به گاه غیرآن، هنرمند نیســـت، معدوم 
اســـت، زیرا معدوم از هنر است و مســـامحتاً تناقض است! در واقع از 
لحاظ منطقی تناقض نیســـت، زیـــرا در یک زمـــان و مقتضیات دیگر، 
متناقض نیســـت. مقتضیات غیر واحد، مورد ملاحظه اســـت. اینطور 
نیســـت کـــه در همان زمـــان که پـــای هنرش وســـط اســـت، هنرمند 
نباشـــد. آنـــگاه که در غیـــر اوقات هنر، بســـر می برد، هنرمند نیســـت، 
زیـــرا با هنرش نیســـت؛ آنچنان که پزشـــک، مهندس، کشـــاورز، کارگر 

و همه افراد در هر شـــغل و مشـــغله ای.
همه اوقات که کســـی قاضی نیســـت، بـــه گاه قضاوت، قاضی اســـت! 

اما چـــون اهم اوقاتش، بنابر تحصیلات و تجارب، به قضاوت مشـــغول 
اســـت، قاضی اش خطـــاب می کننـــد! موقعیت شـــغلی اش را به همه 
مواقـــع او ســـرایت می دهنـــد. این موضـــوع راجع به هنرمند، بیشـــتر 
محســـوس اســـت، چون تیپ و ظاهر و حرکات و ســـکناتش، ویژه تر و 
مرتبط تر اســـت، در همـــه گاه و همه جا، هنرمنـــد می بینندش، اما به 
واقـــع او، ماننـــد بقیه شـــاغلان، در وقت معینی هنرمند اســـت؛ وقت 
هنر. وقـــت هنر؟ مگر وقت هنر هـــم داریم؟ آری! وقتی کـــه هنر، به او 
نزدیک و با او در او جمع می شـــود. یعنی چـــه؟ آیین ها چه حرف هایی  
اســـت؟ یعنـــی اینکه هنـــر، پیغامی اســـت که به وســـیله ســـفیری، به 
هنرمنـــد ابلاغ می شـــود. درغیـــر آن گاه، هنر، معدوم اســـت. گاه هنر، 
وقتی اســـت که هنر، به هنرمند می رســـد. فرشـــته یا شـــیطانِ هنر، بر 
دوش او می نشـــیند و بر جانش، مستولی می شـــود. شاغلان دیگر، در 
همه گاه، مشـــتغل و مشـــغول به شـــغل خود نیســـتند. فقط وقتی که 
در لحظه قرارمی گیرند. مشـــغول و مشـــتغل به آنند، اما درهمه اوقات 
دیگر، از شـــغل خود غایب نیســـتند. می توانند در هـــر لحظه و زمانی، 
به آن مشـــتغل و مشغول باشـــند، زیرا علم آن نزدشـــان حاضر است. 
به علم و مهارت شـــغل خـــود، بنابرعلم حصولی، واقف و مســـلط اند.
امـــا هنرمنـــد، چنین نیســـت؛ چـــرا؟ چون هنـــر، علم نیســـت. علم، 
از جنس قال اســـت. گفتنی، شـــنیدنی، دیدنی و محســـوس اســـت. 
راجع بـــه محســـوس اســـت و یافتنی، امـــا هنر، حـــال اســـت و حال، 
آمدنی اســـت! حس کردنی نیست، احســـاس است. حس و احساس 
با توجـــه به مشـــابهت ظاهری، بـــه کلی با هـــم متفـــاوت و متباینند؛ 
احســـاس در درون است. حس، وسیله فهم و ادراک است. احساس، 
خـــود فهـــم و ادراک اســـت؛ حس، از بیـــرون اخذ می کند! احســـاس 
در درون می نشـــیند. احســـاس، خفته بیدار اســـت. بازهـــم تناقض؟ 
احســـاس در جـــان و باطن ما هســـت. به گاهـــش فعال می شـــود. به 
بهانـــه ای بیدار می شـــود. پس چه بدبخت کســـانی کـــه در مقابل این 
همه بهانه، احساســـات خفتـــه ای دارند. هنر، حالی اســـت که بر جان 
هنرمنـــد حلول می کنـــد و حال بر او می شـــود. در اثنـــای حلول، تمام 
جـــان که مظروف احساســـات هنرمند اســـت، درگیر می شـــود و تمام 
احساســـات او را بیـــدار و در کارمی کنـــد. بســـان آبی که بر چشـــمه ای 
می جوشـــد و در  جویی روان می شـــود، هنر بر هنرمند جاری می شـــود 
و وجود او را در برمی گیرد و تســـخیرش می کند. هنر، تســـخیرمی کند! 
رســـولش، فرشـــته یا شـــیطانی که آن را به او الهام و القا کرده اســـت، 
او، یعنی هنرمند را تســـخیرمی کند. تمام وجـــودش را مملو از خویش 
می کنـــد و »می بـــرد هر جا کـــه خاطرخـــواه اوســـت...« و همـــو آیینه 
هنرمند اســـت. آن کس که تســـخیرش کرده است! هنرمند، آیینه اش 
آن اســـت و در آن می نگـــرد؛ خود را و همه چیز را. اگر فرشـــته باشـــد، 
در آیینـــه آن، خود و جهان و هســـتی را می نگـــرد و مخاطب و مردمان 
هم با او هم نظر و هم آوا می شـــوند، ولی اگر شـــیطان باشـــد، هنرمند، 
خود رسول تاریکی و پیامبر پلیدی می شـــود. زیرا دراین آیینه، شیطان 
می نگـــرد و آن آیینـــه، جز زشـــتی و پلیـــدی و تاریکـــی نمی نماید. آری. 

هنرمندان، پیامبران آخرالزمان هســـتند. 
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